
33

در
ك

يس
رج

خا
ت

اس
نراياي

�
وح

رر
سو

وف
پر

ضان
رم

الله
ا

ي

و عملي ي
ت خارجي
 اسلامي ايران

زادهدكتر احمد نقيب
*

(anaghib@ut.ac.ir)

 30/1/1388:تاريخ تصويب

.33-55 صص

ي نظريها چالش
در سياست
جمهوري اسلا

دكت

(ut.ac.ir. باشدمي استاد علوم سياسي دانشگاه تهرانزاده احمد نقيب

تاري 10/12/1387: دريافت

ص1388تابستان، دومسال اول، شماره المللي روابط خارجي، بين ،

دكتر اح*

تاريخ دري

ب فصلنامه



و تـلاش  ملـي

 خارجي در جريـان

 سـوم در عصـر

ايجـاد يـكي

يي اسـت كـها

، انقـلاب اسـلامي

و نه غربيشرقي

 ديگـر نيـازي بـه

و  خـود خـارج

طرفـي بـهت بي

هاي ساير ملت

 جهـان اسـلام

 نيـاز بـه بررسـي

سـازي، عقلايـي

و تبلـور احساسـات در واقع 1357انقلاب اسلامي ترجمـان

كه از قرن نوزدهم براي رهايي از سلطه خارجتساايپيوسته

س نظيـر اقداماتي.ه استبود تـلاش بـراي يـافتن يـك نيـروي

و تـلاش بـراي ناصري، تلاش براي استقلال در عصر مشـروطه

ها تلاشاز جمله،نهضت ملي شدن نفتةموازنه منفي در دور

بـا ايـن حـال در انقـ.براي رهايي از سلطه خارجي انجام شده

و اتحاد باسياست غرب نه امريكاگرايي ش جاي خود را به شعار

يـد ديگد مردم ايران كه فقط قدرت انقلابـي خـود را مـي.داد

و در نتيجه از موضـع دفـاع پيشـينيانكارمحافظه ي نداشت

در اينجا بود كه نوع ديگري از سياست.حالت تهاجمي گرفت

سويازنوعي سياست جانبدارانه با حال عيندروظهور رسيد

ودر راستاي پيرويكه همراه شدمسلمان حـدتاز سياست

و با گذشت.بود از پيروزي انقلاب اسـلامي نيـسه دهه اكنون

مي هاسياست و راه پيش رو احساس .شودو اقدامات گذشته

انقلاب اسلامي، سياست خـارجي، عقلايـ:هاي كليدي واژه
 طرفي فعال، انزواگرايي بي
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امـا. خودكشي اسـت

و فشـارهاي يكسـو

ابعـاد 1357 اسـلامي

و تبلــور ب ترجمـان

 نوزدهم بـراي رهـايي

 نيـروي سـوم، در عصـر

 ايجاد يك موازنه منفي

جـاي خـود را بـهامريكـا

و موضـع  نمـاد بيرونـي

و توجـه بـه م جاري

ي پـس از هـا سـالن

 داشـت كـه اعتنـاي

غربي را به فرياد مرگ

مردم ايـران. تبديل كرد

و دركـار ي نداشـت

در اينجا. خود گرفت

بست كه در آنش مي

و راهـي جـز  نيامـده

به كارظهمحاف باز سياسي براي يك رژيم خو متزلزل منزله

 ديگري براي شاه كه با يك محيط اجتماعي ملتهـب از

ا؟رو بود وجـود داشـت سوي ديگر روبهي از انقـلاب

امـا در حــوزه سياسـت خـارجي ايــن انقـلاب.ي داشـت

و تلاشت مل مي پيوستهي شد كه از قرن نو اي محسوب

تـلاش بـراي يـافتن يـك نيـر. خارجي در جريان بود

و تلاش براي ايج  تلاش براي استقلال در عصر مشروطه

.شدن نفت نهضت ملي

و اتحاد بـا گرا ناگه سياست غربچنين بود كه به امريكـيي

و نه سپس سياست نه اما اين شـعار نمـا. غربي داد شرقي

اي جز رعايت رسوم دولت برآمده از انقلاب بود كه چاره

در پس اين موضع رسمي در نخسـتين.ت سياسي نداشت

و طوفان انقلا هاي انقلابي قـرارب موجي از احساسات

نه.ي داشتالملل بينه رسوم نه اين موج شعار و غر شرقي

، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر فرانسه تبدامريكا

ك محافظـه ازي بـه ديد ديگر ني قدرت انقلابي خود را مي

خ و حالت تهاجمي به  موضع دفاع پيشينيان خود خارج

مي ديگري از سياست بي نوع .رسيد طرفي به ظهور

و متعهد نيز نقش  در همان حال نوعي سياست جانبدارانه

ن راده چندان بـه الا متعهد بسان موجودات مسلوب حسـاب

مقدمه
فضاي با

آيا چاره

يالملل بين

متعـددي

احساسات

از سلطه

ناصري،

در دوره

چني

و شعار

د رسمي

عقلانيت

پيروزي

اندكي به

امريكبر

كه فقط

نتيجه از

بود كه نو

اما

كسي متع



هـاي مسـلمان ملـت

البته اين بدان.ي كنند

 ميـان مسـلمانان ديگـر

و  اسـلام را فراگرفـت

 دراندازنـد كـه در آن

. بر جهان سايه افكند

و شعائر قابـل تحقـق

خواسـت انقلابي كه مـي

طرفـي منفعلانـهو بي

 توجـه قـرار گرفـت

 ايران
نظـري چهارچوبك

تدريج رويكردي بهل

آنچه. هاي عملياتيب

و ن اساسـي، بيانـات

 جاافتـاده كـه حكـم يـك

وجمهــوري اســلامي

انـداز دو محـور چشـم

و يكسـو خـارجي از

و  متحـد از مسـلمانان

. ديگري ايجابي اسـت

.آنهاي ايجابي جنبه

و ايـدئولوژي  حكومـت

ها ساير طرف اين.ز منويات انقلابي ملت ايران نداشتند

بايست از سياست وحدت جهان اسلام ايران پيرويه مي

ت كه نداي وحدت ايران اسـلامي هـيچ بازتـابي در ميـ

جهـان اس،گرايـي بلكه درست بـرعكس، امـواج اسـلام

د مي رفتند تا با كمـك بـرادران دينـي خـود طرحـي نـو

و عدل اسلامين به سزاي اعمال ناشايست خود رسيده

اي پس دهه واز آن مشخص شد كدام قسمت از ن اهداف

در نتيجه آن همه شور انقلا. قسمت غيرقابل تحقق است

و  جهان را دگرگون سازد جاي خود را به نوعي انزواگرايي

ي اخير از نو يك ديپلماسي تهاجمي موردها سال آنكه در

.جهات با توفيق همراه بوداي پاره

اهاش ي نظري در سياست خارجي جمهوري اسلامي
هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي فقدان يك نقصان

حال عيندر.كم يك دكترين مشخص بود شفاف يا دست

مي محدوده بست كه بيشترْ چهارچوبتا كرد ها را مشخص

اي اصـول قـانون اندازي است از پـاره آمد درواقع چشم

اي شـعارهاي جاافتـرهنمودهاي رهبران طراز اول اين نظام، پاره

جانـد، ماننــد اســتقلال، آزادي، ناپــذير پيــدا كــرده تخطــي

در ايـن چش.ص مثل معارضه بـا صهيونيسـم هاي خاگيري

خ اي نظامي يا اتحاد با قدرتت از ورود به اتحاديه هـاي

و ايجـاد يـك جبهـه مت  به وحدت بـا جوامـع اسـلامي

س و ديلمستضعفان از سوي ديگر قابل تفكيك است كه يكي بي

ج جنبه هاي سلبي با روحيه ايراني بيشتر همخواني دارد تا

 الملل بيننظريه اسلامي روابط

انداز يك دكترين در سياست خارجي ايران

رسيد اسـلام در تماميـت خـود نظريـه حك نظر مي كه به 36

ن
بي
مه

لنا
ص
ف

جي
خار

ط
واب

ير
ملل

ال
�

ول
لا

سا
�

ره
ما
ش

2
�

ان
ست

تاب
13

88

پيروي از

بودند كه

معنا نيست

نداشت،

م ايرانيان

مستكبران

د اما سه

ق و كدام
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ك از آنجا
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 يـك نظريـه اسـلامي

 اعتبـاري مثـل دولـت،

 نابـاوران بـه ديـن حنيـف

آيـد وجود مي ديگري به

مثـل محـل زنـدگي

 آن نابـاوران كـه بـه

 وجـود نداشـته باشـد

از آنجا كـه. شود مي

 بپرهيزند، بايد جبهه متحـد

مسـلمانان ايـن فراتـرْ

و با كنند ميي تلاش

وجـود مستضعفين را بـه

 اساسـي ايـران دولـت

و دارد مـي بيـان سـاخته

 تعهد برادرانه نسبت به

از.گيرد يكـي ديگـر

گـذاردي اسـلامي اثـر مـ

و وحدت و استقلال

و آحاد  وظيفه دولت

و عمـلاً  را مشـخص

اصـل. سـازد مجبور مي

و مؤسسـات درت ها

 خارجيـان مطلقـاً ممنـوع

مي را جمهوري اسلامي ايران ي تشكيل دهد، بايد ديد آيا

 يا سياست خارجي خاص وجود دارد يا نه؟ المللبين

هاي اع بندي بر تقسيمتأكيد مانند ساير اديان الهي نيزاسلام

و نابـاور اما برعكس انسان. غيره ندارد ها را به باورمندان

هاي ديگ بندي تقسيم،بندي سپس برپايه اين تقسيم.دكنمي

.گيـرد سكونت يا ساير منسـوبات انسـان سرچشـمه مـي

و محل سكونتن كه از آن به دارالاسلام تعبير مي شود

و كفـار جنر مي و جايي كه بين مسـلمانان وگويند گـي

و جايي كه جنگ وجود داشته باشد دارالحرب ناميده ح

ن بايد برمبناي اخوت اسلامي از جنگ با يكديگر بپرهيز

از اي. وجـود آورنـد اي را در برابر غيرمسـلمانان بـه واحده

در برابر استكبار جهاني با غيرمسلماناني كه براي رهاييد

و جبهه جهاني مستض ن هم سر عداوت ندارند متحد شده

)160-1373:3زاده، نقيب

اصل سوم قـانون اس 16برمبناي چنين نگرشي است كه بند

جانبه از مستضـعفان جهـان سـاخ ايت همه موظف به حم

 سياست خارجي كشور بايد براساس معيارهاي اسلام، تع

و حمايت بي گ صورت» دريغ از مستضعفان جهان مسلمانان

خارجي جمهوري اسـلايسياستگذارطور جدي بر كه به

در جمهوري اسلامي ايران آزادي«:گويدم است كه مي

و حفظ آنهات ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند

»...ت

ر اصول ديگري نيز وجود دارد كـه تكـاليف سـلبيه دولـت

و عدم نوعي بيا به و تعامل مجطرفي گرايش به ائتلاف

دادن امتياز، تشكيل شركت«:گويدو يكم قانون اساسي مي

و خدمات بـه خارج و معادن و كشاورزي و صنعتي  تجاري

ج سياسي

بيروابط

اسلا

غ و ملت

ميتقسيم

كه از سك

باورمندان

دارالكفر

دارالصلح

مسلمانان

و يد واح

توانند مي

مسلمانان

(. آورند

برم

ايران را

س« تنظيم

همه مسل

ك اصولي

اصل نهم

و تماميت

ملت است

اصو

ر دولت

و هشتاد

امور تجا

.»است



ف دولـت را ممنـوع

 اسـلامي مشـروعيت

 نظـامي خـارجي در

ر اري اسـلامي ايـران

و تماميت همه جانبه

هـاير برابـر قـدرت

.»سازد

وجـب سـلطه بيگانـه

.» گردد ممنوع است

 اسلامي ايـران سـعادت

و حكومـت و آزادي

 خـودداري كامـل از

طلبانـه مستضـعفين در

ر رهبـران جمهـوري

 حقـوقي منـدرج در

هـاي اسـلامي انجمـن

.»چيـز مـا را ببرنـده

 شـمي رفسـنجاني ها

آنچـه«:كنـد مـيتأكيـد

و نه غربـي اسـتشرقي

و مجـامع خيابـان هـا

)1376:215 رفسـنجاني،

و انتشارات . تبليغات

و دوم استخدام كارشناسـان خـارجي از طـرف«:ل هشتاد

 مگر در موارد ضرورت كه با تصويب مجلس شـوراي

.»كند

و ششمبرپايه و چهل استقرار هرگونه پايگاه«:اصل يكصد

.»آميز باشد ممنوع است عنوان استفاده صلح هرچند به

و دوم و پنجـاه رسياسـت خـارجي جمهـو«:ل يكصـد

و سلطه گونه سلطه نفي هر پذيري، حفظ استقلال جويي

و عـدم تعهـد در  كشور، دفاع از حقـوق همـه مسـلمانان

و روابط صلح س آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار مير

و سوم مي م«:گويدل يكصدوپنجاه وهرگونه قرارداد كه

ش و ديگر و اقتصادي، فرهنگ، ارتش ون كشورئ طبيعي

و چهارم اشعار مي جمهوري اسلا«:داردل يكصد وپنجاه

و در كل جامعه بشري آرمان خود مـي و اسـتقلال دانـد

بنابراين در عين. شناسد عدل را حق همه مردم جهان مي

طل هاي ديگر، از مبارزه حق دخالت در امور داخلي ملت

1.»كند مي مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت

و بيانات پشتوانه اين اصول خطبه و ساير امام خمينيها

از عبـاراتمراتـب بـهو غلظت آنها ايران بود كه شدت

امام خمينـي در جمـع نماينـدگان انج. رود فراتر مي اساسي

مي خارجي«:ها گفتند خواهند همه ها شياطيني هستند كه

االله آيـتيا) 1362:171ي راه امام از كلام امام، وجوجست
تأكي هاي نماز جمعه در مورد سياست خـارجي از خطبه

شرق است بايد گفت همان سياست نه به سياست خارجي

خ و شعاري كـه مـردم در  جمهوري اسلامي اعلام كرده است

داة با هم هاشـمي رفسـ(.»ردمعنايش در جامعه وجـود

اداره كل تبلي، اساسي جمهوري اسلامي ايران، وزارت ارشاد اسلامي 38
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 وزيـر صـنايع جمهـوري

 مواضـع ضدامپرياليسـتي

.» جهـاني مبـارزه كننـد

د ايجـاد يـك جبهـه

 عبــارات مختلــف عنــوان

 را در ذهـن ديگـران

م كـه مسـائل عمـده

ين آنهـا تـر مهـم كـه

صــدور انقــلاب؛وش

و هـا دولـت بـينب ؛

Bahar,(قـول اين نقل

عمال مـا را چگونـهاَ

 زيادي به ايدئولوژي

 كارگران جهان در برابـر

 به تقسيم جهان به دو

ب اسلامي بارهـا بـه

:ت ليبيـايي فرمـودئـ

ايـن.» باشـند بـر اعـداء

هاشمي رفسـنجانيالله

 كفـر بايـد حسـابمان را

كنـيم الان قرائـت مـي

تـا منـافقين، طيـفا

هاشـمي(.»طـرفك

و اردوگــاه اســتكبار

و  اردوگـاه سوسياليسـم

جمهور وقت ايران هم در ديدار بـا وزيـ رئيس ايخامنه

و غيرعربي كـه مواض«:داردن اظهار مي كشورهاي عربي

و عليه ي درازمدت استكبار جهها سياست بايد متحد شوند

)1364:127ال با مردم،س

درواقع رهبران جمهوري اسلامي ايـران تقاضـا يـا پيشـنها

و در عبــار  مستضــعفين در برابــر مســتكبرين را مطــرح

و شـعارها.د اگر بخواهيم بازتاب اين سـخنان، اصـول

غي الاصل اشاره كنيم ربي پاكستانيتوانيم به يك نويسنده

داند خارجي ايران را حول چندين مسئله قابل طرح مي

و وحــدت اســلامي؛)1:د از گســترش)2ناسيوناليســم

و)4 كردن جهان سوم؛ مراتـب سلسـله باور بـه تفـاوت

و قواعد 170-169 :1999(.»يالملل بينسؤال بردن هنجارها

َ؟ جهت اهميت دارد كه بدانيم پيرامون ذهني ما چيست و

؟كندمي

از نظر صوري شباهت الملل بينايدئولوژي اسلامي روابط

كرده كه در آن ابتدا جبهه متحد كارگ جماهير شوروي پيدا

و بهداران قرار مي ب گرفت تدريج اين تقابل جاي خود را

و سرمايه در سخنان رهبران انقلاب. داري داد سوسياليسم

ه. خوريم جهان اسلام برمي ئيامام خميني در جمع يـك

ر اين بوده است كه مسلمين يد واحده باشـبام هميشه سعي

ميهد االله آيتچنانكه.شد در برابر جبهه متحد كفر فرض

مـا بـا جبهـه كفـ«:گويـد هاي نماز جمعه مـي از خطبه

اس...ص بكنيم بهراه هايي كه الا اين سوره لام اين است كه

از] بايد[ شود كه جبهه اسلام امريكـاعليه كفر كـه امـروز

آنها يك طرف، ما هم يك...دهد متحد شود را تشكيل مي

ايــن دو جبهــه قابــل تعريــف در دو) 1376:112رفســنجاني،

ف هم هسـتند كـه شـباهت زيـادي بـه انديشـه دو اردو

خاالله آيت
خلق يمن

دارند باي

س( چهار

درو

جهــاني

كردند مي

ببينيم مي

سياست

عبارتنــد

فعال)3

سزير)5

از آن جه

مداوري

ايد

اتحاد جم

د سرمايه

اردوگاه

وحدت

من همي«

واحد يد

در يكي

مشخص

توجه شو

وسيعي

رفســنجا

استضعاف



و  مستضـعفان يـا مستضـعفين

 از واژه استعمار براي

 بايد اذعان كنـيم ايـن

و بـا جـوهر  با خود

 شـهروندان خـود ماليـات

ن جهـان قـرار دهـد؟

آنهـا رأس كه در آن

هـايو رژيـمظ اسـد

ت سوق داد؟ البتـهد

سـوم انقـلاب،ة دهـ

. شده است

ز نخسـتين روزهـاي

جنـگ. رو شـد روبـه

 نقـش مهمـي در رشـد

. خـارجي ايفـا كـرد

و پشتيباني جهان اسلا م

طرح نظريه. انديشيدي

و اوايـل  پايـان جنـگ

ل رياست جمهـوري

هـا مـدت«:نويسـدي

اما. داد را تشكيل مي

دليـل فقـدان بـهبلندپروازي

و بـه صـرفاًن حفـظ

بـار از واژه مستضـعفا 133امام خميني جمعاً.داري دارد

و و 13 از واژه استكبار بار 557بار از واژه مستكبرين

.دو اردوگاه استفاده كردند انديشه تقسيم جهان به

و آرمانآنكه منكر ارزش والاي اين انديشه ها شويم با ها

وو انديشه دچار نوعي تخالف ذاتي در اساسها هميشه

توان دولتي را موظف كـرد از شـهرمي. خارجي هستند

و اهداف خود را در خدمت مستضعفان آنگاه تما م تلاش

و ده جهان پاره و ناهمگن پاره اسلام ها حكومت متضاد

حـافظهايي چونو ماكياوليست قذافيو صدامي چون
اي چون خاندان هاشمي در اردن قرار داشتند را به وحده

به توان دست ايمان را نمي ويژه آنكه در پايان كم گرفت،

هاي چشمگير در زمينه تسليحات هم مجهز شد پيشرفت

 كند ميواقعيت خود را تحميل

پي وحدت جهـان اسـلام بـود ازي اسلامي ايران كه در

رخ ود با حمله يك كشـور مسـلمان ديگـر يعنـي عـراق

بهاساله شـد نقـ ترتيـب بـر ايـران تحميـل مـي ايني كه

و طرح منافع ملي به عنوان معيار كـنشت ناسيوناليستي

به، اسلامي جاي صرف انرژي براي وحدت جه از اين پس

و تحكيم جايگاه خود ميت هاي اسلامي بيشتر به حفظ

اين حركت آرام از پاي. اسلام نماد نظري اين تحول بود

و در دوره اول  رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني شروع

نده خارجي در اين مورد مييك نويس.به اوج خود رسيد

 انقلاب اسلامي اولويت ايدئولوژيك اول حكومت ايران

و 15ا گذشت بلندپروسال از انقلاب اسلامي اين آرزو

و ايران و سياسي به كنار گذاشته شده ي نظامي، اقتصادي

)Lamote, 1995: 5(.»انديشد حيات خود مي
40
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بار 969

ا تشريح

آ بي

و اصول

سياست

آ بگيرد،

توان مي

ديوانگاني

سرسپرد

قدرت اي

ايران به

واق.2-1

جمهوري

خ حيات

سا هشت

احساسات

ايران اسلا

از نهضت

القراي ام

دوره ريا

ب خاتمي

صدور ان

امروزه با

ابزارهاي

ادامه حيا
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ل انقـلاب بلشـويكي

نظريه اولويـتتروتسكي

 قـدرت بگيـرد كـه در

هر صـورت بسـياره

در، ظاهري خود تلاشـي

 اوليويـه روان جملـه

 ايران را در حال گذار

زاي خـود را كنـارش

خواهي را در عرصهح

 از نيروهـاي انقلابـي

هاي خـود قـرار آرمان

اي موضـع خصـمانه

 سـازمان ملـل، نبـرد

 نهادهـاي رسـمي دولـت

در 598ش قطعنامـه

بر رفتـار سياسـي»ت

 1989ژوئيـه 28 در

 جنـگ شـيطان بـزرگ

هاشـمي در دوره. گيـريم

و ايـن نيـز  سـوق داد

)Balta, 1999(.بود

» سياست خارجي ايـران

 تـدوين رسـمي يـك

ران روابط ايـ«عنوان

هـاي ديپلماسـي ابهـام

سياست ايـران در نگـاه

ي اولها سالآنچه صورت گرفت نظير سياست شوروي در

تروتس به جاي نظريه انقلاب جهاني يا انقلاب در انقلاب
و توانسـت چنـدان قـ  سوسياليسم در روسيه را پذيرفت

به، جهاني دوم به. زير سيطره خود درآورد نيمي از اروپا را

رغم شعارهاي ظاهر تحليلگراني كه جمهوري اسلامي را به

از آن. كردنـد ايجاد يك دولت ملـي ايرانـي توصـيف مـي

اسلامي ايص فرانسوي در امور آسياي ميانه كه جمهوري

)Roy, 1999: 13(. دولت ملي توصيف كرد

ن چرخش به ايران كمك كرد تا بسياري از مواضـع تـنش

و صلحي تمدنوگو گفتزدايي،و عملاً سياست تنش ها

ا.ي در پيش گيرد يران رادر حقيقت اگر حساب دولت

و آر پيوسته سعي داشته و اهداف اند دولت را در اختيار خود

مي به اين، جدا سازيم گاه هيچرسيم كه دولت ايران نتيجه

شـعار انحـلال.ي اتخـاذ نكـرده اسـت المللـ بـين نظام

و نابودي تمدن غـرب از سـوي نهادهجانبه عليه امپرياليسم

معتقد هستند پـذير پل بالتاكساني مانند حال عيندر. نشد

مصلحت دولت«را بايد نقطه شروع سيطره اصل 1988ه

رف. تلقي كرد سنجانيچنانكه اندكي پس از آن نيز هاشمي

ج نمي، سخناني اعلام كرد بدون بنيه اقتصادي لازم توان بـه

كـار گيـري ما بايد تلاش خود را براي توسعه اقتصادي به

س سوي به جمهوري خود كشور را اصلاحات اقتصـادي

بو» منطق انقلابي«بر» مصلحت دولت« معناي غلبه اصل

سازي سيا عقلايي«عنوان توان زيرم اين تحولات را مي

ت.ي گذاشت و اما آنچه صورت نگرفته اسـت شـفافيت

بااي چنانكه سفير سابق فرانسه طي مقاله. عقلايي است

به بررسـي ابه،»يك ديپلماسي دوپهلو:1988تا 1988ز

و مي سيا،ي اخيرها سالدر«:نويسدر مورد اروپا پرداخته

آنچ

ب بود كه

س تقويت

جج نگ

بودند تح

جهت ايج

متخصص

د به يك

اين

گذاشته

يالملل بين

كه پيوست

دهند جد

در برابر

جانب همه

عنوان نش

ژوئيه 18

ايران تلق

طي سخن

و رفت

رياست

خود به

تما

به بررسي

ع راهكار

ا ـ اروپا

ايران در



 مجدد اين كشور در نظام

تـوان در سياسـت مـي

 امام خمينـي صـورت

هاي زيرا دوگانگي.ت

ن از خـود بارهـا ايـرا

 ديگـري از ايـران ترسـيم

و ــه ــت نظري ــه اهمي  ب

 شده است تا ايرانيان در

 عقلانيت در حوزه نظريـه

 صـلح خاورميانـه در

و و مراعـي حقـوق

ر خارجـه وزارت امـو

چنانكـه. ايـران اسـت

 سخنراني خود در مؤسسـه

)1376دي3(ـ آتـن

 اجازه دهيد درخصـوص

 چهـار اولويـت تكيـه

 زيده؛هاي برگ سازمان

)1380:83 خارجي،

دهنـده ادامـهه نشـان

دو عامـل نويسندهنظر

و  سياسـت خـارجي

 وجـود نيروهـايي كـه

و سنجيده براي ادغام مجدعامف يك طرح متمعرّ ل، ارادي

در دست.ي است مـورد اروپـا چنـين تحـولي را مـكـم

خود ام وسيلهبهاين تجديدنظر حتي. ايران مشاهده كرد

و پيچيدهاما واقعيت زندگي ايراني عميق تر از اينهاست تر

و به اي كـه با طلبانه هاي صلح رغم ژست هنوز وجود دارد

و عـدم لغـو آن چهـره ديگـر سلمان رشديد فتواي قتل

)Graeff, 1999(

ــتگاه ــه دس ــدم توج ــتگذارع ــيسياس ــران ب ــارجي اي خ

شده در سياست خارجي سبب شد هاي اصولي اعلامچهارچوب

خارجي خود جلوتر از عقلان كردن سياست روند عقلايي

ص امريكـا جز مـورد درستي ادعا كرد كه بهشايد بتوان به و

الملل بينردگراي صحنه موارد ايران مانند ساير بازيگران خ

و گيري حتي موضع. كندميي عمل المللبين هاي رسـمي

و مصلحت هـاي خـارجي ايـ بيني كنش تأييدي بر خردگرايي

خاتمي در سخنراةوزير امور خارجه ايران در دور خرازي

ـ المللبين و اجتمـاعي پـانتئون دانشـگاه علـوم سياسـي

نسبي روشن شد، اجازطوربه]ما[هاي حال كه ملاك«:

چ.هاي سياست خارجي ايران در عمل بحث كنيم من بر

و امنيت در همسايگي ايران؛  صلح

؛دوستي با جهان اسلام

و سازم و اقتصادي با كشورها همكاري سياسي، فرهنگي

سياست خار(.»يالملل بينهاي مشاركت فعال در سازمان

گيـرد كـه بايد ديـد در عمـل اشـتباهاتي صـورت نمـي

و عصيان در برابر نظم نظبهي باشد؟الملل بينهاي انقلابي

يكي مشخص نبـودن توليـت. آورد وجود مي ابهامي را به

و سازمان و ديگـري و نهادهاي ديگر در ايـن صـحنه ها 42
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 مـا از بـاب امـر بـه

دهـد بـه خـودل مي

و  انحــراف از اصــول

 دو مـورد از مداخلـه

ه تغييـر نـام خيابـان

هبود رابطه بـا ايـنب

وامور خارجه ايـران

از پـاره1.ت دادنـد اي

و ملـي درخصـوص

 سياسـي موجـود در

ت كـه موجـب ابهـام

ز سـه حالـت خـارج

 جمهوري اسلامي ايران تـا

و تـ بـر نـوعي اع راض

 چنـين سياسـتي عـدم

طبيعـي بـود كـه.بـود

 ايـن موضـعِ. باشـد

ل نيـز نـوعي ائـتلاف

وجود آمد كه نمود آن

هـاي بـزرگ قـدرت

ن مبارزه ياري كننـد؛

. آنها در ساختار سياسي كشور تعريف نشده

دارد، ايشان اظهار مـي كرماالله آقاي حسيناي با مصاحبه

و نهي از منكر كه اصل هشتم قانون اساسي ما را تشكيل

ا دهــيم در صــورت مشــاهده هرگونــه كــج مــي روي يــا

وي بـه.ي انقلاب تـذكر لازم را بـه مسـئولان بـدهيم

يكـي بـه. كند ميي خود در حوزه سياست خارجي اشاره

و در جهت اسلامبولي كه قرار بود به تقاضاي دولت مصر

و ديگري تظاهراتي كه هنگام مذاكره وزير ا صورت گيرد

صـورت سـلمان رشـدي انگليسـي او درخصـوص قتـل

و موضعي نماز هاي مـدني هاي شخصيت گيري جمعه

ا برخوردهاييي يا المللبين سـت بـا نيروهـايكه ممكن

 خاورميانه نظير القاعده صورت گيرد از ديگر مسائلي است

.ي شده استالملل بين مواضع ايران در عرصه

 عيني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
و نظم،س ي ازالمللـ بـين موضع هر كشور نسبت به نظام

در آغاز سياست خارجي جمهو.معارضه، انتقاد، پذيرش

مي هاي نرم قدرترابطه با به شـد مبتنـي بـود بـر مربوط

و انتقاد خشم چ.يالملل بينآلود نسبت به نظاممنفي علت

و و مقابله صريح با نظام بـو الملـل بـين،سياست معارضه

واكنشـي خصـمانه اين سياست هاي بزرگ نيز بهقدرت

بـه همـين دليـل. طرفي تعبير كـرد توان به بي ديگر نمي

وج هاي جهان عليه جمهوري اسلامي ايران بهه بين قدرت

.دريغ آنها به عراق ملاحظه كرد هاي بيتوان در كمك

ي يا سياستالملل بينمعمولاً كشوري كه بخواهد عليه نظم

و در اين  عمل شود نيازمند متحداني است كه آن را حمايت

.1381 تير22االله كرم در تاريخمصاحبه نگارنده با دكتر حسين

آ جايگاه

در

معروف

ماجــاز ه

ها ارزش

نيروهاي

خالد اسلا
ص كشور

ا همتاي

هاي خطبه

بيمسائل

خ منطقه

در مواضع

ع.2 بعد
در اساس

م؛نيست

آنجا كه

منةمبارز

امكان مع

ق واكنش

ايران را

ناخوانده

توامي را

معم

وارد عمل

مصاحب.1



بـود كـهنـاپلئون اول

رو شكست قاطعي روبـه

 امپرياليسـم غـرب بـود بـه

 كـه بـه لحـاظ نظـري

. غرب تبديل شده بـود

دو« در جهان امـروز

و رسـم و اقمـارش

آيد انقلاب بكند، مي

. شـود بـرعكس عمـل مـي

و ايـن گونـه نيسـتيم

متكي بـه...شويم نمي

-1376:7 رفسـنجاني،

زماني كه هزينه مقابلـه

در كه آورد، تنها راهي

 كـه ايـن سياسـت را

 امريكا در زمان حمله

نتوانسـت تعريـفس

 را نوعي ظاهرسـازي

ي معـارض هـا گروه

ن دو سياسـت اشـاره

 انزواگرايي

هـاي مقابله بـا قـدرت

: لازم را كـه عبارتنـد از

آيا ايران در زماني كـه

نـا تنهـ. به تنهايي ابزارهاي لازم را در اختيار داشته باشد
و در پايان نيز با شكس به جنگ قدرت هاي اروپايي رفت

 عصر دوقطبي هر كشوري كه خواهان مبارزه بـا امپرياليس

نه زد اما سياست نه شرق تكيه مي و غربي ايـران كـ شرقي

و غر طرفي محسوب ميي شود در عمل به مقابله با شرق

:هاي خود گفتهاشمي رفسنجاني در يكي از سخنراني

و ديگري و اقمارش امريكـار دنيا هست، يكي شوروي

و خواست  است كه اگر كشوري تحت سلطه غرب بود

وق مي يـا بـرعك كندميبا حمايت شرق انقلاب چسبد

گـوييم مـا مـي ...بريد، زير بـال شـوروي رفـت امريكا

خواهيم آزاد زندگي كنيم، يعني تا قيامت به شوروي متكي نم

هاشـمي رف(.»...مشـويو اقمارش هـم نمـي امريكاو غير

زم. پرداختدرواقع ايران بهاي سنگين استقلال خود را مي

و به سياست همزيستي روي آو ج از حد توان خود يافت

كي خود مي و زمـاني ديد نوعي بيطرفـي منفعلانـه بـود

د» طرفي فعالبي« يافت سعي در اتخاذ سياست كرد كه

كـس هـيچ امـا. طور رسمي عنوان شـدبه 2003 در سال

اين سياستها امريكايي. دهددستبه طرفي فعال از بي

بيبه، كردند كه ايران ن به حمايت ازطرف اما در باط ظاهر

اينـك بـه نمودهـاي ايـن. پردازدمي امريكاف با سياست

و عصيان در برابر نظم ي با نتيجهالملل بينسياست مبارزه

و مقر كه اشاره شد چنانچه كشوري به سياست معارضه

بايـد ابزارهـاي لاز،ظـم مـورد قبـول آنهـا روي آوردن

آي. در اختيار داشته باشد، كافي يا توان نظامي بسيار بالا
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ب يا آنكه

تنهايي به

در. شد

ش قدرت

نوعي بي

هاالله آيت

بلوك در

دنيا اين

و به شر

مصر از

خواه مي

و امريكا

216(

درو

را خارج

رو پيش

جهنتي بي

به عراق

ا درستي

تعبير كر

و مخالف

.كنيم مي

سي.1-2

همانطور

و بزرگ

متحدان
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 غيرمستقيم به اين كشـور

در امريكـا مـورد نظـر

ي كه در حـال جنـگ

 رشـدي بـا انگلسـتان

و ح كـاردار تنـزل داد

 اسـتقلال كشـمير در

 متحداني در منطقه يا جهان

 ايران شتافت سـوريه

و  رژيـم صـدام حسـين

 اتحـاد اسـتراتژيك بـا

و يا چرا نزديك مي شود

 ايـن اسـت كـه چنـين

و  نظيـر ليبـي، الجزايـر

 همكاري مؤثري بين آنها

ران بـا ايـ اي دشـمني

 رابطـه بـا كشـورهاي

 روابـط تجـاري مناسـبي

ي هـا گـروه در ميـان

 هـا گـروه قدرت اين

 كـه هزينـه سياسـت

بـه همـين دليـل.ت

و و ايران گاه از هند

ـ، از اتحاديه ايـران

 خصـومتي بـا سـاير

بـا ايـن حـال.تابنـد

وامريكاهاي گيري ديپلماته گروگان طور غيرمبه يي زد

و اسرائيل را دشمن بشر و با صلح مـ جنگ داد يت خواند

و در همان حال به مجاهدين افغاني خاورميانه به مقابله پرداخت

و ر دنبال به شوروي بودند نيز كمك رساند فتواي قتل سلمان

و روابط ديپلماتيك خود را با فرانسـه بـه سـطح  رابطه كرد

و از جنبش امريكانشاندهي عرب منطقه را دست خواند

د دفاع كرد، از ابزارهاي لازم برخوردار بود؟ چه متحدان

شتافتند؟ تنها كشوري كه در دنيا به ياري اين كشور مي

و تعارضـي كـه بـا رژي هم از منظر منافع مل ي اين كشور

و اتكه درحالي داشت؛ ـ دمشـق ايران به محـور تهـران

)Abou Diab, 1999: 54(.انديشيد مي

مهم نيست كه سوريه از چه منظري به ايران نزديهرحال،

ميعيار ايره را متحد تمام مهـم ايـ؛آوريـم ان به حساب

در كنار سوريه چند كشور ديگـر نظي. وجود داشته باشد

اي با ايران اسلامي داشتند ولي هيچ همك روابط دوستانه

د. نيامد چنانكه كشورهاي كوچـك اروپـايي هـم هـيچ

رها سياستو ايران اسلامي ملهم از ي زمان قاجـار كـه

گونه كشورها روابـ با اين،داد مانند بلژيك را ترجيح مي

. كرد

د و آن نفـوذ  ايران يك ابزار ديگر هم در اختيار داشـت

كهب هاي آزاديو نهضت داشتاذعان توانميخش بود

بـديهي بـود. است از قدرت بمب اتم هم بيشـتر باشـد

مي ييجويي ايران از حدود توانا رفت هاي اين كشور فراتر

ن اين سياست بعدها به فكر ايجاد يك اتحاديه از چين،

و عراق و گاه پس از خاتمه جنگ ايران و يونان ، ارمنستان

گفتنـد مـا ها مـي ايراني. آوردند ميان ميـ عراق سخن به

ت نداريم بلكه اين آنها هستند كه اسـتقلال مـا را برنمـي

دست به

ج اعلان

خاورميان

با شورو

قطع رابط

هاي رژيم

برابر هند

ياري به

ه بود آن

اسرائيل

م سوريه

ه به

ما سوريه

اتحادي

كوبا هم

وجود به

نداشتند

كوچكي

برقرار كر

اما

و انقلابي

ممكن اس

ج معارضه

طرفداران

ايران، ار

سوريه

كشورها



در منطقـه از نظـرامريكـا

كـم از سـوي هـر دو

 كمـك بـه عـراق از

بختيـار كـهل شـاپور

كـم دادند يـا دسـتي

 مخاطـب بـه مسـائل

تمـام تقصـيرها را بـه

و از همـين زور اسـت

ت به ميزاني كه قدرت

ات.د مي اگر به نيروي

دسـت آورده اقتصادي به

ادامـه حيـات حـالن

 قـرن حاضـر محسـوب

 نظربه تر از زماني غني

ت كه انقـلاب ايـران

 اسلامي در ادامـه راه

ي را به دوستي تبديل

 اصول اسلامي است؟

و تقويـت المللـبين ي

ل يا فعال

 ايـران هـم قـادر بـه

 چيـزي جـز هـدر دادن

 ايـن بـود كـه ايـران

حـد يـك نهضـته

و با صلح خاورميان امريكجويانـه سـلطهيهـا سياسته

و فرانسه نيز دست. جويي ايران بود مقابله ك روابط ايران

و.ر حال تخريب بود يعني پذيرش مخالفان رژيم ايران

و اقداماتي نظير انفجارهـاي و قتـل 1986و 1985 فرانسه

االله يا عناصر طرفدار ايران نسبت مي حزب جنبشها بهي

)de champris, 2000: 90-9(.ي مرگ بر فرانسه

م وبري اينجا بايد با نگاهي يعني بازتاب عمل در ذهـن

و نه از منظر واقعيت كهبيحال عيندر.د تم انصافي است

زوةبرپايي روابطي الملل بينجامعه. ايران اسلامي بيندازيم

مي. گيردز عملكرد ايران مورد انتقاد قرار مي بايست ايران

ميالملل بينو متحدان شدميدادند وارد مقابلهي او اجازه

و اقتص  يافته بود يا توان فني لازم را براي استقلال صنعتي

عيندر.نياز از دنيا به راه خود ادامه دهد توانست بيه مي

و پيشرفت هـاي نسـبي آن يكـي از معجـزات قـر اسلامي

غه زيرا در عين همه اين كشمكش و ا ايران بسيار آبادتر

و اين به معناي آن است كه در اردوگاه غرب قرار داشت

شد؛ انقلاب واقعي بود اينك ايران. زيرا در تنازع بقا پيروز

يالملل بينهاي دهد تا خصومت ها تن درمي قبول واقعيت

اها ارزش اين چرخش به معناي گذشتن از و ي انقلابي

بيسطح ايران در عرصهيتواند به ارتقاچنين سياستي مي

و اقتصادي آن كمك كند . دفاعي

بيالملل بينپذيرش انتقادي نظام منفعلطرفيي يا نتيجه

و  مشخص شد هيچ دوستي يا دشمني پايـدار نيسـت

و اصـرار در ايـن راه چيـالملل بينن ساختن نظام ي نبوده

ين گام در اين راهنخست. انرژي به ارمغان نخواهد آورد

بهو رژيم و خـود را بـه هاي منطقه را رسميت شـناخته
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مخالفت

ها غربي

كشور در

سوي فر

فرانسوي

شعارهاي

در

نگاه كرد

گردن اير

منظر نيز

و داخلي

دست يا

بود آنگا

ايران اسلا

شود مي

رسد مي

يك انقلا

خود به

آيا. كند

چاًمسلم

هاي بنيه

پذ.2-2

تدريج به

دگرگون

و وقت

ها دولت
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، ايشـان طرفـدار موسوي

بينـي، اي بـا واقـعخامنه

ب ا دسـت حقيقت بود كه

ايـن گـام بـه معنـاي

خصـومت بـا همسـايگان

 متوجـه اهميـت رابطـه

بحرانـي،عيـارگ تمام

و دوم آنكـه پايين آورد

روبه 1991 حج آرامي

كويـت، عـرب مثـل

:1380رمضـاني،(.د

 كشـورهاي تاجرپيشـه

دولت هاشـمي. كند

. اي قائـل بـود منطقه

روابـط ايـران.م شـد

و سـابقه بـي اي نهـاد

 سازنده با ايـران تبـديل

 اصلاح چهـره ايـران

ي در حـد انفعـال يـا

 عليه عراق موضـعي

و نـه بـه  وجـود داشـت

رفسـنجاني روشـن سـاخت

ه نخواهــد پــذيرفت،

افغانسـتانةدر قضـي

و مطلـوبي بـه بـار س

ميرحسين موسووزيري در زمان نخست.بخش تقليل ندهد
و جنبش رابطه با ملت خاماالله آيتكه درحالي. ها بود ها

ميها دولت پذيرش اين حقيق، دومين گام. كرد را توصيه

و صنعت ضعيف ا. توان كاري از پـيش بـرد نمي، خالي

خصـ،سـوم اينكـه. منابع داخلي سياست خـارجي بـود

.كند ميي دفاعي سنگيني را بر كشور تحميل

نيكـي متو چنين رويكردي بود كه هاشمي رفسنجاني بـه

بهبود اين رابطه كه زماني تا حد يك جنگ.عربستان شد

هاي دفاعي ايران را پايي توانست در درجه اول هزينهد مي

ح.ش منطقه كمك كند و عربستان از مراسم روابط ايران

و به و ساير همسـايگان دنبال آن روابط گذاشت ايران

و نيز به بهبودي گراييـد امارات متحده عربي بحرين، قطر

هاي سازندگي كشور هم توانسـت بسـياري از كش برنامه)

و روسيه را به ايران نزديك و حتي چين  آلمان، ايتاليا، ژاپن

عنوان راهي براي توسعهرفسنجاني اهميت خاصي نيز به اكو به

و آشتي ترتيب مقدمات سياست تنش جويي فـراهم زدايي

ب 1376 خرداد با كشورهاي عرب منطقه رو بـه بهبـودي

بوگو گفت اروپا هاي سازوگو گفته هاي انتقادي خود را

سفرهاي خاتمي به كشورهاي اروپا ازجمله به واتيكان به

. عمومي كمك شاياني كرد

اي وجـود همـه اينهـا برخـورد ايـران بـا مسـائل منطقـه

غرب موضع ايران در جنگ اول. نتيجه باقي ماندهاي بي

زيرا در آن شرايط نه امكان عملي براي ايـران وجـ. بود

رفسـنجحال عيندر.طرفي خارج شود ايران بود كه از بي

گونــه تغييــري را در جغرافيــاي سياســي منطقــه هــيچايــران

.خود نشانگر حساسيت ايران بود،و اين)1380:89رمضاني،

و همراه با حسن، نيت ايران نتايج ملموس برخورد فعال

بخ رهايي

برقراري

رابطه با

و جيب

م تقويت

هاي هزينه

چ با

و ع ايران

شده بود

به آرامش

به بهبود

عمان، بح

91-88(

مثل آلما

رفسنجان

به اين تر

خ پس از

اتحاديه

سفر. كرد

در انظار

و با

ه فعاليت

بخردانه

صلاح اي

ايــركــه

رمضاني(

برعكس



 موضـع فعـالي اتخـاذ

چنين سياستي مستلزم

و رويكـرد بـي طرفـي

 برقراري رابطه معقـول

نفـوذ هـاي از حـوزه

 ژئوپليتيـكي نقـش

و تـوان آن ش اقتـدار

آن اي به رقباي منطقه

بنـابراين آنچـه توصـيه

ف انقلابـي همـراه بـا

 معنـا نيسـت كـه ايـران

سـت كـه ايني آن معنا

حتي بايد اذعان.آورد

خـزر بـيش از حـد

چنانكـه يـك. اسـت

اي از نارضـايتي ظريفانـه

؟ فاصـله زيـادي دارد

 وجـود راه ايـران بـه

ي هـا تـلاشي اخيـر

ولـي؛ انجـام داده اسـت

. ايران است

 خارجي ايـران اسـت

چشـم دوره حاضـر بـه

و در جريان سرنگوني صدام حسين نيز ايران نتوانست مو

. هرچند روند قضايا به نفع ايران تمام شد

چ. مداخله فعال در امور منطقه است آينده ايران در گرو

و وداع بـا روتجديدنظر اساسي در پايه هـاي سياسـت خـارجي

و ائتلاف است اين تجديدنظر شامل بر. استراتژي اتحاد

مي امريكات متحده صـورت ايـران اينغيـردر. شـود نيز

و ايفـا خليج فارس خود مثل آسياي ميانه، و خاورميانه

و اين محروميت در درازمدت به كاهش  محروم خواهد ماند

ب زيرا نقش.ي خواهد انجاميدالملل بينةص هاي سنتي ايران

و عربس بنـا. تان سعودي سپرده خواهد شـد تركيه، پاكستان

ي بـراي پيشـبرد اهـدافالملل بين برخورد انتقادي با نظام

و جهان است اين بدان معنـ. مواضع فعالانه در امور منطقه

بلكه مع. سياست خارجي يا حتي ديپلماسي فعال استك

و سرنوشت آ سازي به بار نميهاي ايران نتايج مورد نظر

دريـاياي از موارد مانند مسئله تقسـيم سياست در پاره

و در پاره ا بوده اي از موارد با ظرافـت كامـل عمـل كـرده

بـرداري ظريف درصـدد بهـره ايـران«:نويسد فرانسوي مي

(»ستامريكاي عربي از سياست .Anquetil, 1997: 3(

في بايد پرسيد به چه دليل هنوز ايران با يك كشور موفق

و كارشكني بـر سـر امريكـا هايي كـهن است كه موانع

در. ناكامي نقش اساسي دارد در اين يها سالحتي ايران

هم انجـ امريكااي در جهت حل مسائل خود با سنجيده

 مسئله موقوف به يك تجديدنظر كلي در سياست خارجي اي

و ارائه چند راهكارگيري
خن نوعيمبي مقالهاين،ف تصور رايج استمرار در سياست

كم از نيمه دوم قرن نوزدهم يعني عصر ناصـري تـا دوت
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و نياورد

كند هرچ

اما

تجديدنظ

پذيرش

با ايالات

تاريخي

خود مح

در عرص

مانند ترك

شود مي

اتخاذ مو

فاقد يك

ه فعاليت

كرد اين

فعال بود

روزنامه

كشورهاي

ولي

پاسخ اين

آورد مي

و جدي

حل مسئ

گي نتيجه
برخلاف

كه دست
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 بيانگر اين نكته اسـت

 صـورت گيـرد از نـوع

و فرهنگ ايـران  تمدن

 سياسـت خـارجي ايـران

كمـك كـه بـهرضاشاه

جمهوري اسلامي كـه

 وجه همت خود قـرار

 خواست را عوض كنـد

و نيازمند تمـدن سـازي

ها بـهر تمام اين دوره

فريـب بـر مبتنـي كـه

 گذاشـتن قراردادهـاي

و برداشت  هـا روشها

و طرز فكر آنها  ايرانيان

و دموكرات، ز مستبد

ر يـايؤ همـه ايرانيـان

و هـا امريكاييت آنكه

م آلمـان را پذيرفتنـد

نيـان جهاني بـراي جها

توانـد تا چه حد مـي

پـيش سياسـتي را بـه

 يك ملت به جامعـه

اند در يكـي مجبور شده

 اقـوام مجـاور يـا بـر

اند از كـنشس كرده

و بي.د و فرهنگ ايران داشته اين استمرار ريشه در تمدن

 چنانچه قرار باشد اصلاحاتي در سياست خـارجي ايـران صـ

و بايد به ريشهو ديپ هاي اصلي آن يعني تم لماتيك نبوده

در حقيقت عامل اصلي استمرار در رويكـرد سياس. شود

و ناصرالدين شاهخواهي است كه از و مستبد رضمستقل
و رهبران مصدقِهاي بيگانه روي كار آمد تا ج دموكرات

و،رسيدند به قدرت پشتوانه يك انقلاب مردمي پيوسته آن را

هاي سياسي هم نتوانسته است اين نگرش يا خوتغيير رژيم

بي تمدني بودن خود نشان و شك ما نياز اين نگرش است

خواهي در اين استقلال. اي خود هستيمسازي جديدي بر

ك گيري نوع خاصي از ديپلماسـي نيـز كمـك كـرده اسـت

گبيگانگان، اسـتفاده از رقابـت و مشـروعيت زيرپـا هـاي آنهـا

آ مي اي است كه و اين بر. كنند نها بر ايران تحميل كرده

ي نسبت به ايرالملل بين نوعي نگرش منفي از سوي جامعه

 است كه معناي آن عدم اطمينان به رهبران اين كشور از

و سنت و مذهبي است گرا چنانكه گويا هم. گرا تا لائيك

و اح ميييا بزرگ .پرورانند دوره عظمت خود را در سر

علت. ها نيز وجود داشتنظير همين تصور در مورد آلماني

راحتي در پايان جنگ جهاني دوم تقسـيم ها به از اروپايي

جز جنگ جه نكته بود كه گويا يك آلمان متحد ارمغاني به

مي. آورد دهد چنين تصويري از يك كشور تاريخ نشان

و خطرناك باشد ها موفق شـدند چنـين نه آلمان. مضر

بدبيني. ها توانستند استقلال خود را حفظ كنند نه ايراني

هاي خودبين مجب زيرا ملت؛د نيز عواقب مشابهي دربردار

و انزوا به ا. سر ببرند حالت تهاجم آنگاه كه توان سيطره بر

بيني در خود حسم يا واقعحق يا ناحق، با توه پيرامون را به

خورد مي

كه چنانچ

و سياسي

مراجعه

خ استقلال

ها قدرت

به پشتوا

.اند داده

تغيي

خ و اين

س فرهنگ

گير شكل

بيگانگان

ناعادلانه

نيز به نو

انجاميده

از غرب

ايران بزر

نظي

بسياري

همين نك

نخواهد

براي آن

و ببرند

جهاني ني

از دو حا

دنياي پير



راهد اند درهاي خـود

و توصـيه،هـاض هـا

قبـول واقعيـت روابـط

 هـابز»وضـعيت طبيعـي

اسـاس كـنش درت

 است از تـوان كـنش

و  سـر تعريـف قـدرت

يكـي:و چيـز اسـت

هـاي توان از قـدرت

كشـورهاي زيـادي وجـود

آ نكه خـود قـدرتد

مانند. اندهزد نها ميآ

از جنـگ پـسيهـا

ي هـا سـال كشـور در

 كـه درواقـع نگرشـي

و دشـمن  بـه دوسـت

 كشوري در عـين روابـط

.باشدآن كشور

ي موجود هااستراتژي

 الزامـات هريـك از ايـن

بـراي.ه مـؤثر باشـد

 الملـل بـين سياسـت

گيـرد بايـد پيش مـي

و زماني كه خود را ناتوان احسا ابايي نداشته س كرداند

و به دنيا پشت كرده برپايـه ايـن مفـروض. انـد خود بسته

:شودراهكارهاي زير پيشنهاد مي

و مواضع ايدئولوژيك ح ذهنيات

قبـ اول. رسد نظر ميه ذهنيات چند اصلاحيه ضروري به

آو قدرتل كهبه.نمحوري وضـ«يـه نظربهرغم انتقاداتي

 است، هنوز هم اين اصل مورد قبول همگان است كه قـدر

و هر بازيگري كه از قدرت بيشتري برخوردار  صحنه است

نظرها امـروز بـر سـر اختلاف. هم برخوردار خواهد بود

و نه بر سر خود قدرت اين اصل بـه معنـاي دو.ن است

و ديگري اينكه نمي ت كسب قدرت بيشتر براي كشورها

كشـور. انتظار داشت برپايـه اصـول اخلاقـي عمـل كننـد

اي قيام كردهالملل بين كه عليه نظم ناعادلانه بهاند مجرد ما

اَ اند كه كشورهاي مورد انتقاد عمالي دست زدهد به همان

و رفتار اين كشـور در ه سـال، در زمان انقلاب بلشويك

ك 1950 دوم، يا مقايسه كنيد چين را در دهه با رفتار اين

كم و دشـمن و سـفيد يـا دوسـت وداع با انديشه سياه

تنهـا كشـورها بـنه.و متعلق به دوران جنگ سرد است

و ممكن است كشو نمي شوند بلكه روابط هم متنوع بوده

شدت رقيب سياسي با كشوري ديگر، در حوزه تجاري به

و اصول روابطيهنظربهتوجهسوم از؛الملل بينها اآگاهي

و الزامالملل بيني خارجي در ارتباط با نظامها سياست ي

و واقع ميها بينانـه تواند در پردازش يك سياست اصولي

ك ه پذيرش سياست منازعه يا عصيان در برابرد آگاه بود

و بازيگري كه چنين سياستي را در ي زيادي دربرداشته
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تهاجمي

بر روي

راهكاره

اصلاح.1

در حوزه

الملل بين

شده است

اين صح

بيشتري

آيزااج

ضرورت

بزرگ انت

اند داشته

اند گرفته

شوروي

د جهاني

.راخي

دوم

استاليني
تقسيم نم

س حسنه

سو

يا انواع

ه سياست

مثال بايد

هاي هزينه
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سـويي پذيرش يا هم

و امتيـازاتم كانـات

هـاي زيـادو با هزينه

ي المللـ بـينةر عرصـ

. خـود را دنبـال كـرد

هاي مهم سياسي نقش

و مـدعي هـيچ نقـش

ل كنند كه منابع ايـن

 چـالش بـا كشـورهاي

 كشـوري كـه الگـوي

ي الملل بينبرابر سياست

و اينـك بـه گماشـته انـد

 امنيـت سـازمان ملـل

و بـه را بـه هـدر داد

و نـه شنوايي پيدا مي كرد

و غيـر پـرداختن بـه

و و دوسـت ل بـوده

 رضايت ماننـد آنچـه در

و در كننـد مـي حفـظ

. آورد

و اسـتقلال  حاكميت

م نيسـت يـك تـوه

. ودمانـدگي خواهـد بـ

شـك از آسـيبد بي

شـدن فرهنگي جهاني

 بالاخره آنكـه تـرس از

سياستكه درحالي، پيش بر منابع داخلي خود تكيه كند

ا عكـس بـازيگر را در بهـره بـر الملـل بـينت گيـري از

و. كند ميي كمك چنانكه شوروي درهاي خود را بست

و سپس به ايفـاي نقـش از درونْ هـاي مهـم در ساخت

خ جنوبي كرهكه درحاليپرداخت، با سياست درهاي باز اهـداف

ايفاي نقبر مبنياهداف شوروي بايد توجه داشت كهحال

و جنوبيي با اهداف كره كه بيشتر جنبه اقتصادي داشـته

.نزديك نيست، تفاوت داردةاي در آيند برجسته

بايد قبول،استقلال خود هستند دنبالبهآنكه ايرانيانچهارم

و نه در بيرون در درون به؛قرار دارد جـاي چـ در نتيجه

ك.هاي داخلي بپردازند بهتر است به تقويت بنيه چنانكه دو

و آلمان با تسليم در در قرن بيستم بوده براب اند يعني ژاپن

خ و به توسعه اقتصادي ود همت گماشد را پايين انداخته

اند كه خواهان عضويت در شوراي امز قدرت دست يافته

ر سـرمايه محمدرضاشاه كهدرحالي هـاي مملكـت خـود

هاي مضحكي روي آورد كه نه در داخل گوش شنوارجزخواني

ات ما در دوره جمهوري اسلامي نيـزيكي از اشتباه.ج

و ضعف نظـام در داخـل.شدن از خويش بود عامل اقتدار

صورت رضا واقعي نظام سياسي مردم ايران هستند كه در

ح  جنگ تحميلي گذشت آن را در برابر حمله تمام جهان

 ناخشنودي با يك رويگرداني آن را به پايين خواهند آور

و دگرگوني در مفاهيمي مانند،پنجم قبول واقعيات جديد

شدن جهاني.ش وضعيت جديد به نام عصر جهاني است

و عقـب مان واقعيتي است كه نفي آن فقط باعث غـافلگيري

اند كرده آمادهكشورهايي كه خود را براي پذيرش واقعيات جديد

ميكه درحالي. رنج خواهند برد ف بيم آن رود كه خطرات

و و بالاها ارزش دستاوردها ي انقلاب اسلامي را بر باد دهد

بيش از

با سياست

يالملل بين

خود را

پرداخت

ح عين در

و نظامي

ب سياسي

چه

استقلال

ديگر بهت

د توسعه

سر خود

حدي از

د. هستند

رجزخوا

در خارج

شد غافل

و دشمن

ج دوران

ورتص

پنج

و پيدايش

بلكه واقع

كشورهاي

ر كمتري

تمام دست



و اروپايي يها سياستها

يي از هـا سياست چنين

انديشـي بـه مصـاف 

و برنامـه  بدون نقشه

كه كشـورهاهمانطور

پردازنـد ساله ميهفت

و از  مشـخص كننـد

ر ده سال آينده بداند،

از، جهـان و اروپـا يكـي

ايران سـهم كند مي اقتضا

هـاي نفـوذ از حـوزه

 كـه درحـالي شـود،ي

بايد تهديـداتي راسان

متوجه ايران باشـد مـورد

شـدت مـورد شوروي بـه

ممكـن اسـت توجه

ييكي از عوامـل مهمـ

طرفـي متضـمن بـي

 هم اين نكته را ثابـت

لي كه بـه نيازهـاي اصو

يسياسـتگذار غيرمسـئول در

و گونـهب بـه اي حـاد

سال اخير ايران از اروپاهاي دويست ريشه در شكست،

چيكسوطلبانه آنها از و عدم آمادگي ايرانيان در مقابله با

مي. ديگر دارد و چـاره بايد پذيرفت كه  تـوان بـا درايـت

.هاي تهاجمي هم رفتي

و برنامه چهارچوبضرورت تدوين يريز ها

ي شباهت دارد كه اگردي به كوهنورالملل بينة در عرص

و گرفتار ه. شدن وي بسيار زياد است كند امكان سقوط

يا چهارهاي خود به تدوين برنامه توسعه اقتصادي هفساله

و ابزارهـاي خـود راه سياست خارجي هم بايد اهداف

ايران بايد سهم خود از بازارهاي اروپا را در.ي بپرهيزند

صادركنندگان گاز جهـاترين بزرگ آنكه كشور ما يكي از

آن مصرفترين ايران اقتض ژئوپليتيك. خواهد بود كنندگان

آسياي ميانه يكي. در مناطق پيرامون خود مشخص كند

هاي توسعه صادرات ايران محسوب ميو يكي از عرصه

و سياسي است فارس سا همينبه. بيشتر حوزه نفوذ نظامي

متوج،فيايي يا موضوعين است از زواياي مختلف جغرا

و حوزه قفقاز پس از فروپاشي شورو. قرار داد آسياي ميانه

و اين امريكاويژه ايالات متحده غرب به قرار گرفته است

يك ژئوپليتيكعامل طوركليبه.تهديدهايي را متوجه ايران سازد

اي قرار گرفته كه سياسـت ايران در منطقه كند ميه ثابت

ه چنانكه جنگ. اي براي اين كشور نيست فايده هاي جهاني

وضرورت اصلاح نظام تصميم يسياستگذارگيري

و اصو  عوامل بازدارنده در راه اتخاذ يك سياست صحيح

دخالـت نيروهـا يـا عوامـل غيرمسـئو، كشور پاسخ دهد

اين وضعيت در دوره پـس از انقـلاب،با تأسف. است 52
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و  تفرقــه در ميــان نهادهــا

در فرانسـه تـلاش1

 زير نظر وزارت امور

گـاه مشـاهده، كشـور مـا

وز سـازمان  فرهنـگ

،هاي كشور ما سفارتخانه

هـاي مختلـف ارگـان

چ سـازماني خـود را

بـا،هـادوگـانگي سـازمان

 مثـال يـك نويسـنده

 پرداختـه اسـت نتيجـه

ش امتي معلـق مانـده

 ايـران در ايـن منطقـه

 امـت اسـلامي هسـتند

�. دهندر مي

عامــل بازدارنــده ديگــر، تفرقــ.رويــه مشــاهده شــده اســت

970از آغاز دهـه. مدخل در امور خارجه استهاي ذي

و امور سياست خارجي به كار گرفته شد تا تمام مسائل

در امور خـارجي كشـوكه درحالي. اين كشور قرار گيرد

و برنامه هـاي فرهنگـي كـه از هـاي رايزنـي كه عملكرد

هاي سفار در تعارض با كنش،گيرند اسلامي دستور ميت

در.ج قرار دارند او كنشها نگرشدر نتيجه تفرقه هـاي

و سبب ميت شـود تـا هـيچ پذيري آنها را نيز كاهش داده

و طرح دقيق مسائل نداند به برنامه دوگـابروهعلا. ريزي

و كردار هم روبـه بـراي. رو هسـتيم دوگانگي در نگرش

آسياي ميانـه پر خارجي ايران در كه به بررسي سياست

و نگرش  كه ديپلماسي ايران در اين منطقه بين منافع ملي

هاي فرهنگـي اي دهد كه نمايندگي گذرا نشان ميك نگاه

و پيـروي از نگـرش امـ دنبـالبـه تـرويج فرهنـگ دينـي

هاي ايران منافع ملي را هم مورد توجه قرار سفارتخانهكه

رويــ بــي

ه دستگاه

وسيعي

ا خارجه

شود مي

ارتباطات

در خارج

مسئوليت

ب موظف

نوعي دو

خارجي

گيرد مي

يك. است

بـهاغلب

ك درحالي
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